
آسمان ستاره فرياد مي زند!
زينت سادات جعفري

ايـن رمضان كه مي رسـد، فـرق دارد همـه چيز... 
حتـي  و  شـب زنده داري ها...  افطارهـا،  سـحرها، 

دلتنگي ها!
ايـن رمضـان كه مي رسـد آسـمانِ شـب، سـتاره 

مي گريد!
اين رمضان از كوفه، سياهي مي بارد! اين رمضان كه 
مي رسد مدام ذكر لبانت «انا الله و انا اليه راجعون»1 

است. 
منتظرتر از هميشـه روزها را مي شـماري. ناآرام به 
اطراف آسـمان چشـم مي دوزي. سراسـر اشتياق 
ديـدار محبـوب مي شـوي و بـاز، رنگ مي پـردازد 
چهره ات، بدنت مي لرزد كه وعدة حق نزديك است. 
تمام شب قيام مي كني... ركوع مي روي... سجده... 
تضرّع... زاري... به زير سقف آسمان مي روي؛ و باز 
نگاهي به حال سـتارگان مي انـدازي! به جاي نماز 
خونيش باز مي گردي و «اللهم بارك لي في الموت»2

هر چـه به فجر نزديك تر مي شـوي ناآرام تر، پر از 
شوق و اضطراب ديدار حق، لحظه ها مي گذرند. 

آسـمان، سـتاره فريـاد مي زنـد!... مرغابيـان بال 
مي گشـايند در برابرت، نوحه مي كننـد!... قلاب در، 
دست بر كمرت انداخته، التماس مي كند ماندنت را؛ 
امـا تو كمر خود را براي مـرگ دنيا، براي بقاي حق 

بسته اي. سال هاست از دنيا گذر كرده اي!
در خانـه بـه رويت باز نمي شـود اما نه؛ تـو بازوان 
خيبرشـكن داري! در را ياراي مقابله با تو نيسـت. 
هيـچ چيـز نمي توانـد مانع وصـال تو با يار شـود! 
ام كلثوم خواهشـت مي كند... حسـن به دنبالت 

بـه محراب مـي روي... غرق مي شـوي در گفتگوي 
حـق... و ملكوتيـان، غـرق در دريـاي اخـلاص و 

بندگي ات!
و حال؛ وقت نيكويي است تا زهر عداوت و شهوت 

بشكافد ماه را...
آه مي كشـي... درد را بـه جـان و دل، به رضاي حق 

مي پذيري...
صورتت بر خاك مي افتد و تنها زمزمه مي كني: 

ــزت و رب  ــول االله.5 ف ــاالله و علي ملة رس ــم االله و ب «بس
الكعبه.»6

خاك بر شكاف فرق خود مي ريزي كه: 
«منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخري»7
«شما را از خاك آفريديم و به آن باز خواهيم گرداند 

و بار ديگر از خاك بيرون خواهيم كرد.» 
محاسنت از خون سر رنگين مي شود... وعده رسول 

خدا به تحقق مي رسد...
... تنها چند نفس ديگر تا يتيمي دنيا باقي ست!...
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مى دود... قضاي الهي را گريزي نيست!
به مسجد مي روي!

شب، قدم به قدم به سپيدي صبح نزديك مي شود... 
سپيده اي كه هيچ گاه چشمان تو را در خواب نديده!

بـر مأذنه مسـجد مي درخشـي چـون خورشـيد... 
لبريز نور مي كني آسـمان را با صداي اذان. شيطان 
مي پيچد به خود و كفر مي هراسد بيش از هميشه از 

اين آخرين صداي اذان پيچيده ات در جان زمان!
قسي ترين آدميان بر زمين، مي كوشد خود را مخفي 
كنـد. از نـور بـه تاريكي پنـاه مي برد، بـه ظلمت... 
ظلمتـي كه تا هميشـه ايـن دنيا و آخرتـش در آن 

جاودانه خواهد ماند!
هر چه روشني آشـكارتر مي شود او بيش تر خود را 
مخفي مي كند  و شمشير كينه، هوس و ناداني را زير 

خويش پنهان مي نمايد!
صلوات بر رسول خاتم و خاندانش، بر لبان هميشه 

ذاكرت مي درخشد!
يك يك خفتگان را به نماز مي خواني كه «ان الصلوة 

تنهي عن الفحشاء و المنكر»3
به ابن ملجم مي رسي، در حالي كه او به رو خوابيده 

است...
ـ «اي مرد! برخيز و اين گونه نخواب؛ زيرا خداوند  از 
آن بيزار اسـت و اين خواب، خواب شيطان و خواب 

اصحاب آتش است...»4
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